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  )ساما( مردم افغانستان سازمان آزاديبخش

  ٢٠٢٢ جــون ٠٨

  

  ش١۴٠١ جوزای ١٨در " ساما "پيام

   مين سالگرد جاودانه شدن مجيدچھل و  دو

  یفاشيسم طالبان ۀافغانستان تحت سيطرو 

. از راه رسيد) آزاديخواه مردم افغانستان روز شھدای انقلابی و(باز ھم پس از گذشت چھار فصل، روز ھژدھم جوزا 

مين سالگرد جاودانه ود  مصادف با چھل و ،یميلاد٢٠٢٢ جون ٠٨ شمسی برابر با1١۴٠ امروز ھژدھم جوزای سال

" مجيد "، زنده ياد)ساما( ن آزاديبخش مردم افغانستاندار رزم آزادی، پيشتاز فريد انقلابی و رھبر سازما شدن طلايه

  . است

در کابل توسط جواسيس کی جی بی و جلادان دستگاه  یمسش١٣۵٨ به تاريخ ھشتم حوت سال" مجيد "پس از دستگيری

و  شمسی رسانه ھای رژيم جلادان١٣۵٩ لدر ھژدھم جوزای سا ؛و شکنجه ھای جانگذاز وی "خاد" کشتار شکنجه و

" مجيد" خبر مرگ یامپرياليسم اشغالگر و جنايتگستر شورو و سوسيال" خلقی ــ پرچمی" تگان ضد انقلابیخودفروخ

جنايت عظيمی که پس از گذشت چھل و دو سال، بی  را اعلام داشته و مسؤوليت جنايت بزرگی را به عھده گرفتند؛

 از بابت اين جنايت. خبری نيست" مجيد" مانده و تا ھنوز از گور بی نشان ُپاسخ و چگونی جريان آن سر به مھر

تا " خادی"و  "یــ پرچم خلقی" ن جلادامھولناک و جنايات بی شمار ديگر، ھم سوسيال امپرياليسم معدوم شوروی و ھ

  .محکوم تاريخ و محکمۀ وجدان بشری اند ابد

و رھبر " ساما"زان پس، . داشترا اعلام " ادامۀ نبرد مجيد" "ساما" ،"مجيد "در نخستين بزرگداشت سالگرد جاودانگی

اعلام داشته " روز شھدای انقلابی و آزاديخواه مردم افغانستان"روز ھژدھم جوزا را " قيوم رھبر "فرزانه اش زنده ياد

مردم افغانستان " سامائی"و غير" سامائی "اندر اين روز ھمه ساله از جانبازان و جانباختگان انقلابی و آزاديخواهو 

  .مل آمده استبزرگداشت به ع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خونين تن بی قرار و کماکان  ی"ساما "چھل و سه سال است که به رغم خنجر خوردن ھا از جلو و عقب، قلب زخمی

، "خصم ارتجاع و استعمار "ارگانيسم سياسی به مثابۀ گردان پيشرو می تپد و اين تپش پيوسته، از زنده بودن پيکرۀ اين

، به نسبت وخيم و خطير بودن "مجيد ادامۀ نبرد"و "  مجيد "جاودانگی لگرددومين ساامروز، در چھل و  .  داردحکايت

جای پرداختن به سوژه ھای توصيفی در پيرامون چند و چون ويژگی ھا  اوضاع کشور و مردم تحت ستم افغانستان؛ به

و مجيدگونه  "مجيد"؛ ضمن بزرگداشت از "ساما "بانی" مجيد "شخصيت، تفکر و عملکرد زنده ياد و برازندگی ھای

و " رھبر"، "مجيد "ويژه، بدين مناسبت در ادامۀ خط فکری ــ سياسی انقلابی ھای خلق افغانستان و تجليل از اين روز

منظر آن، نگاھی مختصر به  سائر نظريه پردازان استوار و جانباز سامائی، با تلفيق آن خط با شرايط امروز و از

انگيز سياسی ــ اجتماعی کشور ما و بازی ھا و نيرنگ  اد ھای خونين و غمتحولات و انکشافات جامعه و جھان، رويد

در  ارتجاعی در مورد مقدرات ملی و اجتماعی خلق دربند و ستمکش افغانستان می اندازيم و ھای شيادانۀ استعماری ــ

 .حد توان راه را نيز می نمايانيم

گراميداشت، فرياد درد مشترک، آموزش و   افتخار؛ حيندر طليعۀ سخن، بدين مناسبتی که ھم غمبار است و ھم موجد

انقلاب کشور و تجديد ميثاق با آن سرمديان تاريخ، سازمان آزاديبخش مردم  الھام گيری از تمامی جانبازان راه آزادی و

  کهاعلام می دارد ھر چند در حالت جذر تحرک انقلابی در کشور، با بانگ رسا به دوست و دشمن) ساما( افغانستان

  "!!!نبرد مجيد ادامه دارد"

جاودان می پردازيم که کشور و خلق بسته به زنجير " مجيد "در حالی به بزرگداشت از چھل و دومين سالگرد جاودانگی

بازی ھای پيچيده و چندجانبه و برنامه ھا و توطئه ھای پيدا و پنھان . قرار دارند ما در متن اوضاع خطير و خونينی

ھر يکی ، "مسکو"و " بروکسل"  در دو محور سط بلاک ھا و ائتلاف ھای امپرياليستی ــ ارتجاعیچندی تو استعماری

بيرون از قدرت برای ربودن مقدرات ملی  با دول مؤتلفۀ ارتجاعی منطقه در زد و بند با سران ارتجاع حاکم در قدرت و

ز بازيگران بيرونی و بومی از قدرت پوشالی ملی ما و دريافت سھم ھر يکی اافغانستان، تاراج ثروت  و اجتماعی مردم

   .شايگان کشور ما، در جريان بوده است و گنج

اوضاع خطير کشور مستعمرۀ ما با  ُنـه ماه قبل، در نقطۀ عطف موقعيت مستعمراتی افغانستان و تراکم حوادث خونين

پرياليسم اشغالگر، بدون توجه به پيامد اشغالگر، شکست و عقبگرد ام حل شدن تضاد عمدۀ مردم افغانستان با امپرياليسم

به جای تضاد   پايان موقعيت مستعمراتی کشور و جا به جائی تضاد طبقاتی. شده و ثبت تاريخ شد بلافصل آن، مسجل

 طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری در نقش پروژۀ و از موضع فاشيستی طالبان با خصلت عمدۀ قبلی، رسيدن گروه مزدور و

با " امارت اسلامی "سرير بزار ھمزمان جنگ نيابتی محور ھای متضاد امپرياليستی ــ ارتجاعی برنواستعماری و ا

قومی و اپارتايد جنسيتی در قبال زنان و ھمراه با تبعات  سياست ھا و رويکرد ھای فاشيستی، تماميتخواھی، شوونيسم

به  م، زندانی ساختن زنان و تبديل افغانستانبيکاری گسترده، اختناق سياسی تا سرحد فاشيس ويرانگر اقتصادی، فقر و

استعماری ــ ارتجاعی فزاينده در حق  ، از اھم نتايج اين بازی ھا و دسائس پيچيده و چندجانبۀ...زندان چھل ميليونی و

و زوايای تاريک و ناپيدای آن با گذشت ھر روز ھويدا شده و کسب  افغانستان و مردم ستمديدۀ آن بوده است که ابعاد

  . کندوخامت و پيچيدگی می

مضاعف، خود در پيامد ختم جنگ  گروه مزدور طالبان با تفکر و عملکرد فاشيستی ــ شوونيستی و با خودفروختگی

مولود تبانی و توطئۀ مشترک امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو با دول و  بدو امر سرد، از اواسط دھۀ نود ميلادی در

مرتجع و  ای سلطه بر کشور ما و غارت داشته ھای سرشار آن، به مديريت دولتآزمند منطقه بر محافل مرتجع و

خودفروخته طی بيست سال اشغال  اين گروه تا مغز استخوان مرتجع، فاسد و. حريص پاکستان ايجاد و حمايت شد
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نيابتی قدرت ھای چندين درگاه استخباراتی، به مثابۀ ابزار جنگ  امپرياليستی افغانستان، در عين وابستگی مضاعف به

توسعه طلبانۀ آن مراکز ــ به ، ھمزمان در خدمت اھداف "مسکـو"و" بروکسل "محور امپرياليستی بيرونی عضو اين دو

   .طور عمده دولت پاکستان ــ بوده است

ای تازيانۀ بار دوم اين گروه با رويکرد ھا و روش ھترور و " امارت اسلامی "به قدرت رسيدن مجدد طالبان و تشکيل

مشترک امپرياليستی ــ ارتجاعی؛ فشردۀ تکامل اوضاع چھل و چھار سالۀ کشور و  متذکره در نتيجۀ دسيسه و تفاھم

خيانت و جنايت مشترک  مستقيم سياست ھا و عملکرد ھای استعماری ــ سوسيال امپرياليستی، امپرياليستی و نتيجۀ

دھاره ھای اخوانی اسلام سياسی اعم از جھادی ھا و طالبان و به  و تبر به دستان اسلامی متعلق" خلق و پرچم "جلادان

  .  بوده استعقبگاه منطقه ئی شان

حاکم و وابسته به امپرياليسم  به رغم کثرت و حضور پررنگ نيرو ھای سياسی ــ نظامی نمايندۀ طبقات ارتجاعی

ھار و نيم ده از تاريخ کشور؛ توده ھای ويرانگر و ارتجاعی اين چ بيرونی در روند تکوين رويداد ھا و تحولات خونين،

و   تاريخ، برھه ھای معين فصل کاشتن و آبياری با خون خويش ــ در تکوين رويداد ھا و رقم زدن مردم ــ به استثنای

. سو دادن به اين تاريخ سازی توده ھا و تکوين رويداد ھا نقشی و سھمی نداشته اند نيرو ھای پيشرو جامعه در سمت و

کشور ما، حذف و تصفيه ھای  سياست ھای خصمانه استعماری ــ ارتجاعی در قبال نيرو ھای انقلابی و آزاديخواهبر  بنا

اشغالگر و ارتجاع بومی متحد اين دو ابر قدرت؛ اين نيرو ھا  خونين منسوبان آن توسط سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم

مردم کشور نداشته و بديلی مستقل و مترقی   جمعی خود وو نقشی تعيين کننده در تعيين سرنوشت  نه تنھا حضوری

  اين. نشدند، بلکه از داشتن حق حيات و مبارزه در جامعه نيز محروم شدند برای برنامه ھای استعماری ــ ارتجاعی

. است بوده در افغانستان و طالبان  ثوری٨ و ٧  جلادانو ناشغالگرا عريان يکی از چندين مصاديق فاشيسم ،رمورد اخي

نتيجۀ اين سياست ھا و  ؛دجاری، اجرائی و حاکم ساخته ان لذا، آن چه که امروز طالبان فاشيست در جامعه ساری،

حضور فعال و نقش آفرينی آگاھانۀ توده ھای ميليونی و نيرو ھای پيشرو  کارکرد ھای خونين فوق و ناشی از خلاء

  . استمقدرات ملی و تاريخی خلق افغانستان، جامعه در تعيين

پايان جنگ سرد و غلبه بر آن طی  اوضاع جھانی، در تکامل پيامد يک جانبه گرائی و سرکرده گرائی امريکائی پس از

پيش " محور مسکو "و ديگری" محور بروکسل "محوريت، يکی دھه ھا، به طور عملی و به گونۀ عمده در تحت دو

شدن رقابت و تضاد آن، تا   و رقابت فزاينده و در نتيجۀ حادجھان تحت سيطره و سيادت امپرياليسم درگير بحران رفته و

ھنوز مشاکل و تبعات . رفته و ملتھب و بحرانی شده است لبۀ جنگ گستردۀ منطقه ئی با احتمال جنگ جھانی سوم، پيش

 اقشۀکرونا از دوش خلق ھا دور نشده است که تورم و گرانی مواد اوليه ناشی از من ويرانگر ناشی از شيوع جھانی

روسيۀ متجاوز، کمر زحمتکشان و  اوکراين، تقابل امپرياليستی و وضع تحريم ھا توسط امپرياليسم قلدر امريکا عليه

ھر جای ديگر دنيا، در افغانستان ويران تحت سيطرۀ  اثرات اين وضع، بيش از. محرومان جھان را خم کرده است

  .اجيران طالبان، مشھود است  فاشيستی

امپرياليستی ــ ارتجاعی، بر مسائل و سير  ونی، حاد شدن يا کاسته شدن از تضاد و تخاصم نيرو ھایتکامل اوضاع کن

روابط ذات البينی نيرو ھای امپرياليستی ــ ارتجاعی مناطق جھان، تأثير  تحولات کشور ما و سائر منازعات منطقه ئی و

  .کند کننده، مثبت يا منفی می گذارد تند کننده يا

و پايان ظاھری حضورش در  به رغم شکست ارادۀ برده سازش) محور بروکسل(ليستی امريکا ــ ناتو بلوک امپريا

سايگون، و به ويژه با توجه به برگشت ليبرال ھای  افغانستان، قبل از خروج اجباری از کشور ما به سياق خروج از

ش آفرينی ستراتيژيک در قبال آسيای ستراتيژی برای حضور فعال چندجانبه و نق نوين به قصر سفيد، سياست تعديل
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ھای  را طرح کرده و در آجندای امپرياليست) روسيه، چين و دول متحدش(اورآسيا در برابر محور مسکو  ميانه ــ

در افغانستان و منطقه، قرار دارد  امريکا ــ ناتو برای تحقق منافع و اھداف اقتصادی، سياسی، نظامی و اطلاعاتی شان

فعال مايشائی نوليبرالی   بخشی از اين  .صدد اجرائی شدن آن برخواھند آمد   و به اشکال مقتضی درکه در صورت نياز

مناطق پرتشنج با رقباء، تشنج افزائی، روياروئی و تحرکات نظامی ــ  قصر سفيد در قبال" دموکرات "زمامداران

افريقا، امريکای   شرق ميانه، شرق دور،به رھبری امريکا در" ناتو "امپرياليستی و جنگ افروز اطلاعاتی سازمان

 امريکا ــ ناتو در اروپای شرقی، تشنج افزائی و تحرکات نظامی ــ اطلاعاتی. بود  لاتين و به ويژه اروپای شرقی

خونين دو محور امپرياليستی در اوکراين، تجاوز نظامی روسيه به اوکراين  را تحريک کرده و به تقابل" خرس قطبی"

آن کشور، وضع تحريم ھا، کشتار   جانبۀ امريکا ــ ناتو و شرکاء از رژيم مزدور و نئونازی ھای منفور و حمايت ھمه

دو محور امپرياليستی،  و تشنج جھانی ميان اين اين اوج تقابل. در اوکراين بوده است  جاری خلق و ويرانی گستردۀ

   .جنايتکار، توسعه طلب و جنگ افروز است

ًجنوبی با ابزار نسبتا نرم و کمتر سخت  پرياليستی برای منطقۀ بزرگ اورآسيا، آسيای ميانه ــيکی از اين دو محور ام

توسعه طلبانه و  تشنج افزائی و مختل کردن برنامه ھای  برای بابت دور نگھداشتن رقيب از منطقه و يا ديگری

نظير ( ــ سخت و روش ھای براندازنده ابزار نرم بلندپروازانۀ اقتصادی خصم و برھم زدن حياط خلوت اين دو رقيب با

، ستراتيژی طويل المدت )نظامی که امريکا در کشور قزاقستان اجرائی ساخت آن تحرکات ناکام اقتصادی، اطلاعاتی و

يکی از اين دو محور  لذا سياست ھر. افغانستان بخشی از اين منطقه، قلب آن و کانون تپش و تشنج است. دارند خود را

تبليغاتی و روش ھا و رويکرد ھای آن در برابر  بال اوضاع متغير افغانستان، سياست ھای تاکتيکی ــنامبرده در ق

  .   و در خدمت آن استبخشی از اين ستراتيژی و تابعی از اين متحولاش، " امارت اسلامی "طالبان و

مورد نظر دول عضو " ت فراگيردول "در پيوند با ھمين دو ستراتيژی متضاد اين دو محور رقيب است که مسألۀ تشکيل

به دليل پيچيدگی اين بازی ھا و دسائس . مطالعه، طرح و اجرائی خواھد شد ھر يکی از اين دو ائتلاف امپرياليستی

گروه ھای ارتجاعی  ارتجاعی فزايندۀ کثيرالجوانب بيرونی با زوايای ناپيدا در قبال افغانستان، وابستگی استعماری ــ

روی مزدوران طالبان فرصت طلبی و سياست  رمايه گذاری ھمزمان اين دو ائتلاف امپرياليستیقومی ــ اخوانی و س

اطلاعاتی بيرونی در قبال جھادی ھا ــ مليشيای  و تغيير موضع و سياليت دول و سازمان ھای  دوگانۀ دولت پاکستان

اتيژی متضاد قرار خواھد گرفت و طالب در خدمت کدام يکی از اين دو ستر قومی؛ پيش بينی قريب به يقين اين که

امکان يا احتمال به گونۀ عملی و منطقی برای سير  هس از ھمين اکنون. کجا خواھد رفت، دشوار است افغانستان به

  :طالبان، در چشم انداز وجود دارد" امارت اسلامی "آتيه در کشور ما و تعديل و يا تعويض تحولات

  

  :احتمال نخست

سياست ھا و مواضع ھر يکی  حاد شدن مزيد تضاد ميان اين دو محور امپرياليستی بروکسل ــ مسکو در مجموع، روی

به رھبری گروه طالبان يا ھر گروه ديگر، " دولت فراگير "در قبال افغانستان و امارت اعلام شدۀ طالبان و طرح ايجاد

عناصر   ، تعريف آن و"فراگيردولت "ھر دو محور در قبال " اجماع نظر" گذاشته، از اقبال و احتمال تأثير منفی

  :کاسته و به نوبۀ خود دو پيامد زيرين را در قبال دارد متشکلۀ آن،
در تکوين رويداد ھای پس از امروز در افغانستان " محور بروکسل" نفوذ، حضور و سلطه و تحرکات ـالف ـ  

کانون تشنج افغانستان را به محراق توجه و رقابت قدرت ھا و طالبان، " امارت اسلامی "و تحولات سياسی مرتبط با

سال ھا بدين سو روی اين طرح کار کرده، از " محور بروکسل "امپرياليست ھای. منطقه ئی مبدل خواھد ساخت
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 طالبان، داعش، جھادی ھا، مليشيای قومی دوستمی، نظاميان(چندين گزينه  چھارچوبه و ابزار بومی آن را نيز در وجود

در صورت وقوع اين . به طور بالقوه در اختيار دارند) تکنوکرات ھا  رژيم قبلی و" امنيت ملی "ادارۀ منحلۀ و جواسيس

  .سال ھا در گرداب وقايع خونين گير خواھد کرد و منبع تشنج، برای  افغانستان به حيث کانون پيامد،

چين، دول آسيای ميانه، ايران، ھند و تا روسيه، (" محور مسکو "نفوذ، حضور، بالادستی و تحرکات ـب ـ  

در تکوين رويداد ھای پس از امروز در افغانستان و تحولات ) دولت پاکستان حدودی ترکيه، عربستان سعودی و شايد

مسائل افغانستان و منطقه کوتاه را از " محور بروکسل "طالبان، دست بازيگران" امارت اسلامی" با سياسی مرتبط

ًنسبتا تعديل شده بنا به تعريف خود شان، تن " دولت فراگير " زدن رقيب غربی، به رھبری طالبان درساخته و با کنار

خويش را در کوتاه  بيايند و سياست ھای توسعه جويانه، يغماگرانه، سلطه گرانه، سرکوبگرانه و رقابتی دھند و کنار

  .مدت بدون موانع جدی و درد سر، اجرائی سازند

و فرار اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی به بعد با دول مؤتلفه از سال ھا قبل از شکست " حور مسکوم "امپرياليست ھای

روی امکان تحقق اين طرح کار کرده، چھارچوبه و ابزار بومی آن را نيز  روی طالبان سرمايه گذاری سياسی کرده و

خلق و " مزدوران  کمتر شناخته شده، بقايایطالبان، جھادی ھا، مليشيای قومی، تکنوکرات ھای(گزينه  در وجود چندين

  .طور بالقوه در اختيار دارند به) از نظاميان رژيم قبلی  تعدادی  و حتی" پرچم

  

  : احتمال دوم

در ھر کجای ديگر در مجموع، روی " مسکو"و " بروکسل "کاسته شدن از تضاد، تشنج و تقابل دو محور امپرياليستی

 و ، تعريف" دولت فراگير "افغانستان و امارت اعلام شدۀ طالبان و طرح ايجاد بالسياست ھا و مواضع ھر يکی در ق

تحت . ديگر، تأثير مثبت خواھد گذاشت روی آن به رھبری گروه طالبان يا ھر گروه" اجماع نظر"حدود و ثغور آن و 

ای آن از ميان گروه ھای ، عناصر و اجز"دولت فراگير" شان از اين احتمال، ھر دو محور ولو در کوتاه مدت تبيين

تعديل شده به ًا طالبان قسما فوق و سياست ھای آن را توحيد کرده و با تفاھم و اجماع نظر نسبی، ب مرتجع و مزدور

يغماگرانه، سلطه گرانه و سرکوبگرانۀ خويش را در  مثابۀ يک واقعيت ميدانی کنار آمده و سياست ھای توسعه جويانه،

متناسب با   بيرونی  تحت اين گزينه، ھر قدرت. گونۀ مشترک، اجرائی سازند درد سر بهکوتاه مدت بدون موانع و 

ستمکش، نيرو ھای انقلابی، دموکرات و  ميزان ستمگری، استثمار و سرکوب خلق افغانستان شامل زنان و مردان

صل دسترنج زحمتکشان قدرت پوشالی و از تاراج ثروت مردم و حا آزاديخواه؛ سھم خود و مزدوران بومی شان را از

  . کردافغانستان نيز دريافت خواھند
، جھادی، مليشيائی و طالبی در "ــ پرچمی خلقی "با توجه به پسمنظر خونين ائتلاف و انشقاق نيرو ھای ارتجاعی بومی

ی به قدرت و خودفروشی مضاعف ھر يکی به چندين مراکز استخباراتی بيرون کشور؛ شيفتگی ھر يکی از اين گروه ھا

دارد و حتی در  منافع نقش آفرينان متعدد بيرونی و بومی؛ اين احتمال دوم شانس تحقق پذيری کمتری ھمراه با تضاد

صورت تحقق يافتن احتمالی، ديری نپائيده و  اين گزينه در. صورت تحقق، حيثيت آرامش قبل از طوفان را خواھد داشت

ی مرتجع و مزدور و اربابان بيرونی شان در افغانستان تحت دسته ھا تفاھم و اجماع نظر و توحيد زودگذر دار و

ويرانگر و  ارتجاعی بومی وابسته به امپرياليسم جھانی؛ جايش را به انشقاق خونين با تبعات حاکميت دار و دستۀ

  .  خواھد کردخطرناک آن به سلامت زندگی باھمی، وحدت ملی و تماميت ارضی افغانستان، خالی

  

  : احتمال سوم
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نگاه منطقی  زاين انتخاب که ا. است  گزينۀ سوم، بديل انقلابی و دموکراتيک دو بديل ارتجاعی ــ استعماری فوقاين

افغانستان و فقدان وجود نيرومند و حضور فعال ميدانی نيروی  محتمل است، به دليل عدم حضور آگاھانه و متحدانۀ خلق

و ھدايت رستاخيز زحمتکشان در جامعه، در کوتاه مدت از لحاظ عملی غيرمحتمل است و  پيشاھنگ آن برای پيشتازی

زمينۀ ذھنی ارتقای اين  با گذشت زمان و صرف مساعی زياد، دو. تواند بديلی برای دو احتمال اولی و دومی باشد نمی

يشاھنگ و توده ھا در وحدت و حضور فعال پ( گزينه به طور عملی تا سطح بديل، در درازمدت ميسر خواھد شد

  .)عرصۀ پيکار
نيرو ھای انقلابی، دموکرات و ملی آن  تحت ھر دو احتمال اول و دوم با پيامد ھای محتمل آن، تضاد خلق افغانستان و

جريان شامل ارتجاع حاکم فئودالی و کمپرادوری بومی و قدرت ھای  متشکل از زنان و مردان ستمکش با کليت اين

اکنون  حل اين تضاد از ھمين. تاراجگر امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی حل نشده باقی می ماند وتوسعه طلب، متجاوز 

ظرفيت ھای بزرگ و کوچک ضد  در کانون توجه و دستور مبارزۀ انقلابی، دموکراتيک و آزاديخواھانۀ مجموع

 . ما قرار داردارتجاعی ــ ضد امپرياليستی و توده ھای ميليونی خلق کشور

، براندازی سلطۀ طبقاتی )مردان ستمکش رھائی ملی و اجتماعی زنان و(ستراتيژی مرحله ئی انقلاب در کشور ما ًبناء، 

و کوتاه "  امارت اسلامی "کمپرادوری طالبی اين مقطع تاريخ، از سرير و به زير کشيدن ارتجاع حاکم فئودالی و

وين دموکراتيک زير سلطۀ طبقاتی زحمتکشان با چشم آن و ايجاد جامعۀ ن ساختن دست تطاول و تجاوز عقبگاه بيرونی

سازمانی آن انقلاب  تدارک برای ايجاد و احيای ابزار و اشکال سه گانۀ عملی و. افغانستان فردا است انداز تابناک، در

تشکيلاتی درونی و مبارزۀ تبليغاتی، روشنگری و  در حين بازسازی خودی و پيشبرد مبارزۀ ايدئولوژيک، سياسی و

حاکم و سياست ھا و رويکرد ھايش و پشت جبھۀ امپرياليستی ــ ارتجاعی اش از  فشاگری سياسی بيرونی عليه طالبانا

و پيشرو؛ از اھم  منافع ملی و تاريخی زحمتکشان کشور و در پرتو انديشه ھای دموکراتيک، برابری طلبانه موضع

  .و آزاديخواه افغانستان محسوب می شود دموکراتيکوظائف تخطی ناپذير نيرو ھای به شدت ضربت خوردۀ انقلابی، 

  

  :آزاديخواه پيام مبارزاتی به زنان، جوانان، توده ھا و مبارزان انقلابی و

جوانان متعلق به زحمتکشان به  لازم است تا توده ھای زن و مرد تحت ستم، استثمار و تبعيض کشور و به خصوص

سياست ھا و   بر مردم و کشور با و حاکم ساختن اين گروه ت به طالبانسپردن قدر: وضوح و با ديد روشن دريابند که

ًکاملا مردود، ارتجاعی و تجاوزکارانه و  رويکرد ھای تماميتخواھانه، فاشيستی و شونيستی قومی ــ جنسيتی اين گروه،

به ھمان پيمانه، . و تعيين نظام دلخواه مردم افغانستان، بوده است در تخالف صريح با اصل حق تعيين سرنوشت ملی

شدۀ  در اشکال سياسی ــ نظامی توسط سران ارتجاع جھادی ــ قومی متعلق به دولت مزدور ساقط مخالفت با طالبان

نداشته و تلاشی ارتجاعی است برای " دموکراتيک"و " ملی "غنی خائن و در خدمت اشغال کشور، ذره ئی صبغۀ

 ًلذا، اين جبھه بازی ھا و شورا سازی ھای مضحک کاملا ارتجاعی،. زير رھبری طالبان دريافت سھم قدرت در کنار و

کشور فريب اغواگری اين  نبايد توده ھا و به خصوص جوانان. مردود و در خدمت اھداف ارتجاعی ــ استعماری است

ور شکار دو نبايد توده ھا و جوانان پشتون و غيرپشتون کش شيفتگان قدرت بر پايۀ تعصبات قومی ــ زبانی را بخورند؛

از  شوند؛ نبايد توده ھای مظلوم و جوانان ناآگاه) طالبان و جھادی ھا ــ مليشيا(جاری  طرف جنگ و منازعۀ ارتجاعی

قدرت جنگ توده ھا، جنگ  اين جنگ. رنگ و نيرنگِ دسته ھای ارتجاعی، به مواد سوخت اين جنگ قدرت مبدل شوند

شريف و برادر کشور و به خصوص به توده ھای  يچ ربطی به اقواماقوام کشور و جوانان بيکار صف خلق نيست و ھ
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اين جنگ و نزاع . قومی نبوده و يا ميان اقوام برادر کشور در جريان نيست اين جنگ. زحمت و کار اين اقوام ندارد

  .طبقات حاکم و ارتجاعی اقوام کشور است، نه زحمتکشان اين اقوام قدرت ميان
سر داد؛   پيشگام شد و صلای مبارزه در زمانش زيست، رزميد و مسؤولانه" مجيد " کهبرای رھائی خلق، ھمان گونه

رده ای که او بنياد در وجود سازمان زخم خو" مجيد "مصمم، جدی و راستين مسيرت انقلابی و آزاديخواھانۀ راھيان

اضر اند در امر تدارک برای و سائر جاودانگان راه رھائی خلق، ح" مجيد "ــ ضمن تجديد ميثاق با" ساما "گذاشت ــ

امر مھم انسجام  ايجاد و ارتقای ابزار انقلابی، چگونگی تحقق، راه و روش ارتقای کيفی آن و سرانجام در احياء،

گرفته و از مجاری لازم، اصولی و مقتضی  مبارزاتی در دو سطح توده ھا و پيشاھنگ انقلابی، سھم شايستۀ خود را

ويژه با جوانان و زنان متعلق به توده ھای رنج و کار؛ منسوبان صديق،  ھای تحت ستم و بهديدگاه ھای خود را با توده 

   .انقلابی، دموکرات، آزاديخواه کشور و ھمرزمان سامائی ھمگانی سازند جدی و راستين

  !مرگ بر ارتجاع و امپرياليسم

  !مظھر تمام عيار کليه پليدی ھای ارتجاع لجام گسيخته است ینطالبا فاشيسم

  ! استن ستمکشائیارھ راه نشانی شده با خون سرخ مجيد، يگانه راه

  !احياء و ارتقای پيشاھنگ انقلابی نياز زمان است

  !متحد و بسيج کردن توده ھا است رسالت پيشاھنگ خلق؛ آگاه،

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
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